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٥٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسهد  

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

                       مبسم االله الرحمن الرحي

لينذر من كانَ حيا و يحق الْقَولُ علَي الْكافرين  )٦٩لَه إِنْ هو إِلاَّ ذكْر و قُرآنٌ مبين ( و ما علَّمناه الشعر و ما ينبغي﴿

) و ذَلَّلْناها لَهم فَمنها ركُوبهم و منها يأْكُلُونَ ٧١و لَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاماً فَهم لَها مالكُونَ (أَ  )٧٠(

لا يستطيعونَ  )٧٤اللَّه آلهةً لَعلَّهم ينصرونَ ( ) و اتخذُوا من دون٧٣) و لَهم فيها منافع و مشارِب أَ فَلا يشكُرونَ (٧٢(

أَ و لَم ير الْإِنسانُ أَنا  )٧٦) فَلا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما يسِرونَ و ما يعلنونَ (٧٥نصرهم و هم لَهم جند محضرونَ (

قُلْ  )٧٨) و ضرب لَنا مثَلاً و نسِي خلْقَه قالَ من يحيِ الْعظام و هي رميم (٧٧ذا هو خصيم مبين (خلَقْناه من نطْفَة فَإِ

) يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ ما أَوأَهشي أَنا الَّذيِيهح٧٩ي(﴾  

 االله عليه و آله و سلّم) در قرآن مروري بر علت نفي شعر و شاعري از قرآن و پيامبر(صلّي

در مقاطع  گروهيك يا چند يكي از عناصر محوري آن همين است  »يس«جريان وحي و نبوت كه سوره مباركه در 

 ٢﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍهم گفتند  ،است ١»فكإ«معاذ االله ـ  ـگفتند اين هم مي ؛هاي فراواني را روا داشتندگوناگون مت

متهم  ٥حضرت را به جنونمعاذ االله ـ  ـهم  ،است ٤هم گفتند كهانت است هم گفتند شعر ،است ٣د سحرهم گفتن ،است

                                                
  ﴾.إِفْك افْتراه؛ ﴿٤. سوره فرقان, آيه١
  .٥. سوره انبياء, آيه٢
  .١٠٩. سوره اعراف, آيه٣
  .٦٩ه. سوره يس, آي٤
  .٦. سوره حجر, آيه٥
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در سور فراوان آمده  ،تنها دو آيه از دو سوره نيست و آمده است آنجريان سحر و امثال در بسياري از آيات كردند. 

تحدي و  بهخواستند در مقابل قرآن كريم گر مياست; ولي عنصر محوري فن رايج عرب در آن روز, مسئله شعر بود و ا

هايي كه آا اعمال كردند اينها را به سه و امثال آن داشتند. قرآن كريم درباره مت ١»سبعه معلّقه«مبارزه برخيزند 

كـه   بينيد يك دسـته علـف  مي ﴾،﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍمثل  ؛اصلاً قابل اصلاح نبود از آن يك قسمت :قسمت تقسيم كرد

هست بـه  در آن گاهي هم چند برگ خوراكي  ،انواع و اقسام علف در آن هست ،هاي هرز در آن فراوان استعلف

را اصلاً  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍ ،هاي پراكنده قابل سازماندهي نيستحرف ؛هيچ وجه قابل ساماندهي و سازماندهي نيست

شعر بالأخره از خيال و  ؛ماند مسئله شعرمي که ت را تحريم كردسحر و كهان ،را كاملاً تحريم كرد »فكإ« ،مطرح نكرد

ال قوه متخيله فع ،قوه خيال براي حفظ صور است .ندسته اين دو قوه كاملاً از هم جداکه گيرد نشأت میقوه متخيله 

كسي كه قوه متخيله  گاهي با هم, اين و گاهي از هم, صور را با مفاهيم, مفاهيم را از هم و هم ها را باصورت که است

تمام  ، زيراتواند كاريكاتورهاي خوب بكشد, هجو و مدح خوب داشته باشد, طتر خوب داشته باشداو قوي است مي

 بخشي كـرده لام آمده شعر را ساماناس و اينها قابل تعليم و تربيت است ؛نه قوه خيال ،دهدكارها را متخيله انجام مي

شما بياييد مطالب عميق را در اين ظرف و در  ،انگيز استخيال و منتها محتوا ندارد ،فرمود يك هنر خوبي استاست؛ 

 ،بود ﴾و ما علَّمناه الشعر﴿انگيز بود بعد همين شعري كه خيال ،همين كار را هم كردند که اين وزن اعمال و پياده كنيد

اگر عادتي,  يعني ٢؛»إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«ضرت فرمود: بود به جايي رسيده است كه وجود مبارك ح ﴾لَه و ما ينبغي﴿

اين يك  ،نيست »فكإ«نيست, اين  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍاين  ،آدابي, فني, هنري قابل تربيت باشد نبايد آن را طرد كرد

شود مي دهند ظرف منتها چون مظروف نداشتند اين ظرف سودمند نبود, اگر مظروف خوبي به اين ،ظرفيت خوبي است

                                                
اي بودند که هر يک قصيده عرب معروف هستند که هفت تن از شاعران روزگار جاهليت» اصحاب معلقات سبعه«قصائدي زيبا که گويندگان اين قصائد به شعرا (المُعلقات السبعة)؛ يعني . ١

  .ند که واردشوندگان آا را ببينند و مايه شهرت و افتخار آنان گرددکعبه بياويخت غرا سرودند و برحسب رسم معمول آن دوران آا را از در
  .٣١٧, ص١. من لايحضره الفقيه, ج٢
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مسئله شعر يك مسئله رايج آن روز بود و  ؛ لذاهمان جريان حماسه غدير از همين قبيل است;که  »إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«

خواستند در هنگام تحدي به مبارزه برخيزند بلندي هم داشتند و احياناً اگر مي قصائدو فني بود و علمي به نظر آا 

را قابل طرح ندانست, يك;  ﴾﴿أَضغاثُ أَحلاَمٍ ؛ يعنيذات اقدس الهي آن اقسام را ؛ لذاو امثال آن داشتند »قهسبعه معلّ«

فرمود ما كه و سه; كهانت را تحريم كرد, چهار; مسئله شعر را سامان داد حر را تحريم كرد, ; سدوكرد,  را تحريم »إفك«

كم شعرا را به دو قسـم تقسـيم كـرد:    بعد كمو انگيز است چون خيال ،شعر يادش نداديم و شعر هم شايسته او نيست

و هنرمند  عالم ،آن شعرايي كه عاقل ،صالح دارندعمل و  هستند ها مؤمنبعضي ١،﴾يتبِعهم الْغاوونَ﴿ ها هستند كهبرخي

  د.ورنآدر مي »إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«واقعي هستند شعرشان را به صورت 

 ظهور جمال و جلال الهي در معاد

ترين در جريان معاد كه مهم .پردازندهاي الهي را شمردند به مسئله معاد ميبعد از جريان توحيد كه بسياري از نعمت

بعد از توحيد است اين است كه زيبايي هستي و ظرافت هستي و شكوه و جلال و جمال » يس« بخش اين سوره مباركه

اي كه ما در دنيا هستيم اين را خـداي سـبحان چـه در سـوره مباركـه      اين چند لحظه .شوديهستي در معاد ظاهر م

أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو و زينةٌ و تفاخر بينكُم و تكاثُر في ﴿چه در ساير سور به پنج قسم تقسيم كرد كه  »حديد«

لادالْأَو والِ وو در بخشي از آيات ديگر اين پنج مرحله را به دو شود ميبازي و بازيگري  آن اول تا آخر ازكه  ٢﴾الْأَم

گويد من اين مقدار اعتبار دارم, اين مقدار دوران سالمندي كه دوران تكاثر است كه كسي مي ؛ يعنيمرحله تقسيم كرد

مانند بخش تفاخر ميانسالي كه من داراي اين  اين بخش تكاثر ،اين مقدار زمين دارم و نوه دارم, اين مقدار فرزند دارم

 يني كه در دوران جواني و بين جواني و ميانسالي است همه اينها را به لهو و لعبزسمت هستم و مانند بخش ت و مقام

يك حصر جامع است كه فرمود:  :اينها مزاحم و معارض هم نيستند ،دو حصر در قرآن كريم هست ؛ لذاخلاصه كرده
                                                

  .٢٢٤. سوره شعراء, آيه١
  .٢٠. سوره حديد, آيه٢
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﴿لَماعلادالْأَو والِ وي الْأَمف كاثُرت و كُمنيب رفاخت ةٌ وزين و ولَه و بيا لَعنياةُ الدا الْحمدر »حديد«در سوره  ﴾وا أَن ,

يك   از كاثر هم آن ت زيرا ١﴾و ما هذه الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَهو و لَعب﴿فرمود: که هاي ديگر به دو قسم منحصر كرد بخش

در هيچ فرقي نيست كه كسي ببيند در فلان ميدان بازي چه كسي در فوتبال برنده اسـت يـا    ؛گرددمنظر به لهو برمي

تنازع و امثال ذلك در تحاش و ديگر ميدان وكالت و وزارت چه كسي برنده است, اگر كسي واقعاً هدفشان خير است 

طور نيست كه اين دو اين .به لهو و لعب استآن هم بازگشت  ،تفاخر استفرمود آن هم كه به حسب ظاهر  .كار نيست

در سوره و  ﴾إِنما الْحياةُ الدنيا لَعب و لَهو﴿جا منحصر كرد فرمود: يك ؛حصري كه در قرآن آمده معارض هم باشند

 گاهي اجمـال  وگاهي تفصيل  ؛پنج مرحله را دارداين  ﴾اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا﴿به پنج قسم تقسيم كرد  »حديد«

 چـنين  ايـن دنيا وضع  .دنآا لهو و لعب نباش »حديد«گانه سوره طور نيست كه حالا واقعاً آن مراحل سهاين ،است

جا تفاخر نيست, جا اصلاً لعب نيست, آنجا اصلاً لهو نيست, آنآنو جلال و شكوه خلقت الهي در معاد است  ،است

ت هست, بزرگداشت سلام هست, تحيادب هست، د است, جا كوثر است, قول جِكاثر نيست, صدر و ساقه آنجا تآن

دهد در معاد نشان چه اينكه مي دهدخدا خود را اگر بخواهد نشان  است. عالمي سرتاپا نور و لذّت و ستهيكديگر 

ميليارد و اينها نيست ما هستيم كه هستيم كه سخن از هزار ميليارد و صد هزار  ؛گذشته از اينكه ابدي است ،دهدمي

  اين ابديت ماست با آن جلال و شكوه. و ما چنين چيزي را در پيش داريم  ،هستيم

                                                
  .٦٤. سوره عنکبوت, آيه١
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 خواندن دنيا توسط عقلاي عالم» عطفه عتر«علت 

 ،دانندمي ١»طَة عنزعفْ«ترين مردمان عالم كه انبيا و اهل بيت(عليهم السلام) هستند اين را بينيد عاقلبنابراين اينكه مي

براي اينكه از ايـن   ،ها كه دارندها و شكايتاين همه ناله براي آن است كه در برابر آن عالم اصلاً قابل قياس نيست.

   ، پس تمام جلال و شکوه برای آن عالم است.نجات پيدا كنند »عفْطَة عنز«

  

 هاي متعدد قرآن در ضرورت معاد و آثار ياد آنبيان

در يك بيـان بـه    ؛اره معاد ذات اقدس الهي چند بيان دارد كه در خلال اين آيات گذشته تا حدودي روشن شددرب

در منطق و فلسفه و كلام مطرح است كه  »بالضروره«اين  ،»المعاد موجود بالضروره«فرمايد: عنوان اصل ضروري مي

 :اين اسـت  »عمرانآل«ه سوره مباركه در آيه ناست.  ﴾لا ريب فيه﴿شنود همان تعبير ن ميوقتي انسان از زبان قرآ

﴿فيه بيمٍ لا روياسِ لالن عجام كنا إِنباين  ،﴾ر﴿فيه بيمٍ لا رو؛ بردار نيست, روزي كه شك»ةبالضرور« ؛ يعني﴾ي

 ٢﴾ذلك الْكتاب لا ريب فيه﴿ ،تمنطق اس »ةبالضرور«قرآن, همان  ﴾لا ريب فيه﴿اين  ؛»ةالمعاد حق بالضرور« يعني

زيرا امر  ،بردار نيستهيچ شك ؛ يعني﴾لا ريب فيه﴿, اين »بالضرورة«, معاد حق است »ةبالضرور«قرآن حق است 

گويد. اين يك بخش از آيات است كه درباره اصل معاد سخن مي ،بردار نيستضروري و امر بديهي بلكه امر اولي شك

گـرا و  فرمايد ما باطلگاهي به صورت سالبه مي کهكند عاد را هم با دو لسان ايجاب و سلب بيان ميدليلِ ضرورت م

معادي و ـ معاذ االله ـ باشد  »الآخرمنقطع«اگر اين  ؛عالم كار ماست ،دهيمرو نيستيم كه كار باطل انجام طلگو و باباطل

ما  ؛شود عالم باطلميکه هر چه گفت, گفت و كرد, كرد  هر كس در اين عالم هر كاري ،حساب و كتابي نباشد ،نباشد

ما خلَقْنا ﴿به صورت قضيه سالبه فرمود: را اين  ؛دهيمکه يك كار باطل و ياوه انجام گرا نيستيم گو نيستيم, باطلباطل
                                                

  . نهج البلاغه، خطبه اول. 1
  .٢. سوره بقره, آيه٢



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

يا داود إِنا جعلْناك ﴿مود: فر ،اين است ٢٧و  ٢٦آيه  »ص «در سوره مباركه ١﴾السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً

فَيضلَّك عن سبيلِ اللَّه إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم  خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق و لا تتبِعِ الْهوي

ديدش ذابا﴿چرا؟ براي اينكه  ﴾ع مووا يسسابِبِما نرود براي آن است كه معاد را فراموش هر كس بيراهه مي ٢﴾لْح

 ،دهـد بايـد پاسـخ   و دهند مي او نشان ست عين عمل رابداند حساب و كتابي هست, مسئول ا چون اگراست، كرده 

 فرمود معـاد  ؛همان لحظه است كه معاد را فراموش كرده ،روداي كه انسان بيراهه ميهر لحظه .مواظب خودش است

و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهمـا  ﴿فرمود:  ،كندبه اين صورت ذكر مي ٢٧در آيه که قابل فراموشي نيست 

هر كس هر چه خواست, گفـت, خـورد,   و معادي نباشد معاذ االله ـ   ـاگر   يعني؛ اين به صورت سالبه است ؛﴾باطلاً

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين ﴿نيستيم  آفرين ما ياوه ؛شود عالم ياوهمي ،حساب و كتابي نباشد

شود يكي, شود يكي, عادل و ظالم ميهيچ حساب و كتابي نباشد صالح و طالح مي ،اگر همه از بين بروندفي الْأَرضِ﴾ 

آن كس كه مؤمن  .معدوم شدند ديگر حساب و كتابي كه نيستوقتي همه از بين رفتند و  ،شود يكيمؤمن و كافر مي

و اين كنيم ما اين كار را نمي ،شوم است يكي استغد است و عادل است و خدوم با كسي كه ظالم است و است و موح

اين اصلاً  ٣﴾نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ أَم نجعلُ الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم﴿كار ما نيست 

فرمايد عالَم به در قضيه موجبه مي ؛كندما كه اهل باطل نيستيم. گاهي به صورت قضيه موجبه ذكر مي ،شدني نيست

نظير همين  ؛كندذكر ميبدون حرف حصر  .طور نيست كه پوچ و ياوه باشداينو هدف دارد  عالم ،حق خلق شده است

و هو الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِالْحق و يوم يقُولُ كُن فَيكُونُ قَولُه ﴿كه فرمود:  »انعام«سوره مباركه  ٧٣ آيه

بيرالْخ كيمالْح وه و ةهادالش بِ ويالْغ مورِ عالي الصف فَخني موي لْكالْم لَه و قالْح﴾.  

                                                
  .٢٧. سوره ص, آيه١
  .٢٦. سوره ص, آيه٢
  .٢٨, آيه. سوره ص٣



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

 داري جهانمند شدن زندگي انسان در سايه هدفهدف

كند گاهي همين معنا را به صورت حصر ذكر مي ؛بنابراين اينكه فرمود ما به حق آفريديم در قبال آن نفي باطل است

 :اين است »حجر«سوره مباركه  ٨٥آيه  ؛ما آسمان و زمين را به حق آفريديم ،كه ما اصلاً جز حق چيزي خلق نكرديم

 ،ملابسه است »باء«مصاحبه است يا  »باء« ،»باء«حالا يا  ﴾خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما بينهما إِلاَّ بِالْحقو ما ﴿

 كسي كه خلق كرد خداست ،دهدبطلان در آن نيست كه هر كسي هر كاري انجام  و پيچيده و پوشيده حق است ،جهان

پس باطـل در كـار    ،دار خلق كردمگويد من اين را هدفاو مي ١﴾ن اللَّه قيلاًمن أَصدق م﴿كسي كه خالق است  و

مرگ از پوست به در آمدن است و  ؛باشد و مرگ پوسيدن باشد »الآخرمنطقع«چنين نيست كه اين عالم اينو نيست 

سـازها و  گان ما را, مجسـمه تواند سينماگرها, هنرمندان, سرايندبراي بعد از مرگ است. اين معنا هم مي ،تمام و كمال

اهل  اگر يك بازيگر  که بينيدمي .كه شما به اين فكر باشيد كه نپوسيد دهدهنرهاي دستي را به اينها ا و جلال و جمال 

 ،رودكجا مي به داندنميو پوچ است  ،سرگردان است در خانه سالمندان او فرا رسيد دوران سالمندي نباشد وقتی معنا

كرد محتواي ديني را در قالب می سعيو بود میاهل معنا  ،اما اگر همان بازيگر ؛نيست او دست در زيبراي اينكه چي

طور نيست كه اين ،بيندخوب را ميخود را آينده  ،خوشحال استو در دوران سالمندي هم فرحان  او ،هنر ارائه كند

ن و غير مؤمن گذشته از آن معارف الهي كه در منتظر آن روح و ريحان است. فرق يك انسان مؤم وا ،پوچ و هيچ باشد

اين معاني را به بركت انقلاب اسلامي هنرمندان ما بايد در آن ظروف  .شوددر همين دنيا هم روشن مي ،قيامت است

به صورت را  ﴾لَه ما ينبغي﴿را و  ﴾و ما علَّمناه الشعر﴿شود آن اگر هنر هست, اگر شعر هست, مي ؛ يعنيپياده كنند

ها از گفتن كلمه دين پرهيز بينيد برخيشما مي .طور استاين جريان معاد هم همين ؛در آورد »إِنَّ من الشعرِ لَحكْمةً«

شرف  و شرف اين نظام, شرف مملكتدر حالي كه  ؛باعث نقص اينهاستـ معاذ االله ـ كنند اين كلمه خيال مي ،كنندمي

                                                
  .١٢٢. سوره نساء, آيه١



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

از تـر  خدا عاقـل  .كشدبراي آن پر مي ،سي بداند كه ابديت با آن زيبايي به انتظار ماستاگر ك ،ما به همان دين است

فرمود اگر قضا و قدر الهي است؛ پيغمبر نه همتاي او, نه بالاتر از او خلق نكرده  از(سلام االله عليه) بعد طالبابيبنعلي

هرگز يك لحظه  ١»اللَّه علَيهِم الَّذي كَتب لَو لَا الْأَجلُ و«بمانند  گودالنبود مؤمنان الهي يك لحظه حاضر نبودند در اين 

گويـد,  كس دروغ نمـي عالمي است كه هيچ ؛جاستنكه جمال و جلال الهي آنيبراي ا ،حاضر نبودند در اين دنيا بمانند

جا هست و كند آنرزو نسان آهر چه او بندد كس راه كسي را نميرود, هيچكس بيراهه نميزند, هيچمت نمي كسهيچ

   ٢.﴾لَهم ما يشاءُونَ فيها و لَدينا مزِيد﴿بيش از آرزوي انسان هم هست كه فرمود: 

 بندي آيات دال بر معاد و اثبات حق بودن نظام آفرينشدسته

المعاد موجود حق « :دگوييك مرحله اينكه طايفه اوليٰ آياتي است كه مي ؛پس سه مرحله را تاكنون ملاحظه فرموديد

لا ريب ﴿در منطق و فلسفه و كلام همان  »بالضرورة«, اين »ةبالضرور«مثل اينكه بگوييم دو دوتا چهارتا  ؛»ةبالضرور

دارد كه عالم بيهوده و ياوه نيست, طايفه به همراه . طايفه ثانيه قضيه سالبه را است است كه در قرآن كريم آمده ﴾فيه

اين طايفه ثالثه به دو طايفه فرعي تقسيم شد: يك طايفه كه بدون حصر  ؛ حق است و هدفمند استعالمکه ثالثه دارد 

 ٨٥آيـه   »حجر«يك طايفه با حصر است كه در سوره مباركه  و است كه فرمود خدا آسمان و زمين را به حق آفريد

به در آن ان جز سيمان چيز ديگري مثل اينكه بگويند اين ساختم ;جا چيزي به كار نبرديمحق در اينفرمود ما جز 

كلّ اين ساختمان با حق خلق  ؛ يعنيحق با باطل مخلوط نشد ،به كار نرفتدر آن كار نرفت يا جز آهن چيز ديگري 

 ،طور استفرمود قيامت اين ؛حق است آن حق است, فضاي آن حق است. سقف آن حق است, ديوار آن پايهکه شد 

گرد و آهن و سنگ و آجر با سيمان نساختيم, با گچ و ميل ؛ يعني را با حق ساختيمما اصل عالم ،طور استعالم اين

ما با حق كف درست كرديم, ما با حق سقف درست كرديم, ما با حق جدار درست كرديم, ما با حق انسان و  ؛نساختيم
                                                

  .١٩٣. ج البلاغه, خطبه١
  .٣٥. سوره ق, آيه٢



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

سماوات و الْأَرض و ما بينهما ما خلَقْنا ال﴿مصالح ساختماني اين عالم حق است  .حيوان و نبات و جماد درست كرديم

قمـرتبط بـه   و چيزي كه ثابت است  .مرتبط به خدا و هدفدار ،ثابت ؛ يعنيحق ،انسان با حق خلق شد ١؛﴾إِلاَّ بِالْح

شناسد. پس كند و ميكسي كه آن امر ثابت را تحقيق مي ؛ يعني, محقّق»ثَبت« ؛ يعنيود حق, حق استشخداست مي

بيان فرمـود. در سـوره مباركـه    را موعه قضيه موجبه كه به دو قضيه حصر و غير حصر تقسيم شده است اين زيرمج

 ﴾عما يشرِكُونَ خلَق السماوات و الْأَرض بِالْحق تعالي﴿ولي حصر نيست فرمود:  ؛آيه سوم هستدر آن هم  »نحل«

. شما اسرار ندهست همه اينها منظم ،هدف باشدچيزي نيست كه بي هيچو اين عالَم با مصالح ساختماني حق آفريده شده 

آا هم بـا نظـم    ،بينيدراز ميگ بينيد, همان را در گرگ وخوك ميبينيد همان را در را كه در يك گوسفند مي یتقخل

  . شود عالماين مي که هيچ چيزي بدون حق و حقيقت نيست ،نظم نيستهيچ چيزي بي ،خاص خودشان خلق شدند

حالا كه  ؛امر ثابت, معاد قابل انكار نيست يعني حقو چون حق است  ؟, چرا»ةبالضرور«معاد موجود است  بنابراين

   .معاد قابل انكار نيست

 ذكر آميخته با تحقير داستان منكر معاد زمان پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

 اين بخش پاياني سـوره مباركـه  در  .دشان را فراموش كردندخوو سرايي كردند ها براي ما داستانفرمايد بعضيمي

يك وقـت اسـت    ،كندسرايي ميفرمود كسي حالا براي ما داستان ؛برانگيز استتوجهتعبير قرآن كريم خيلي » يس«

افسانه است که يك وقت  ، امادهددهد جواب ميرا گوش مي او نقد و نقد دارد انسان اشكال و كندكسي اشكال مي

فرمـود ايـن   ، نفرمود اشكال كرده يا سؤال كرده ،اين كسي كه منكر معاد است ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿ويد فرمود: گمي

گويي چون خودت را فراموش كردي مي ؟آخر شما چه چيزي را منكر شديد .كندگويي ميدارد براي ما قصهشخص 

                                                
  .٨٥. سوره حجر, آيه١



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

طليعه  ﴾أَ و لَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة﴿ود: فرم !خودت را فراموش كردي ؟كندخدا چگونه انسان را زنده مي

  بحث معاد اين است. 

 فراموشي خلقت اوليه علت انكار معاد و يادآوري آن

فرمـود مگـر انسـان     ،گوست نشودانسان گرفتار همين شخصي كه افسانهو براي اينكه اصل انسان فراموش نشود 

شد اين همان بود جامه او خيس مي ،اين اگر در حال احتلام پدر ؟اي او را خلق كرديما از نطفهبيند كه مخودش را نمي

هـم تنـوين    ﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمـني ﴿فرمود:  »قيامت«سوره  ٣٧غير از اين كه چيز ديگري نبود. در آيه و 

﴿نِيبه جمله خبريه  آن فبراي تحقير است هم وص ﴾م﴿نييبراي تحقير است ﴾م.   

 »لا شيء«عظمت پيچيدگي جسم انسان مسبوق و ملحوق به 

شناسي روح ،تازه مربوط به بدن اوستکه شناسي شما ببينيد الآن صدها دانشكده انسان ؟فرمود مگر انسان اين نبود

 ـ ؟را كه كمتر قدرت هست كه انسان به سراغ آن برود كه روح انسان چيست  ،تواننـد بشناسـند  يخود اين بدن را نم

اين يك قطره آب را  ،يك قطره آب كه بيشتر نيست ؛ها كشف نشده, بسياري از داروها كشف نشدهبسياري از بيماري

آنچـه در  . خواهديك رشته تخصصي مي او عضوي از اعضاي هر جزء واست. در آورده  »لؤلؤ لالا«به صورت اين 

أَ و لَم ير الْإِنسانُ أَنـا  ﴿فرمـود:   ؛محور اشاره قرار گرفت» يس« اركهدر همين سوره مب آمده »تقيام«سوره مباركه 

طْفَةن نم لَقْناهحالا  ،اين تنوينش هم براي تحقير است ﴾خ﴿بينم صيمخ ودر برابر ما به مخاصمه برخاسته و ؛﴾فَإِذا ه 

فرمود:  ،سؤال او به عنوان افسانه ياد كرده استو  نقد ،قرآن كريم از اشكال ؛ لذاكندخيلي هم روشن دارد اشكال مي

 يك استخوان ،حالا برخي از مشركان كه از كنار گورستان مكه عبور كردند ؛نه اينكه اشكال كرده ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿

بـا   ،استخوان سر اسـت عرض كردند كه اين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر اي را آوردند حضور مباركپوسيده

چه كسي  ﴾من يحيِ الْعظام و هي رميم﴿گفتند: نرم کردند،  ،نددآورو اين را به صورت پودر در هم فشار دادند دست
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و است كه نه به معناي فاعل است اين فرمايش زمخشري  ﴾رميم﴿باره در ؟كنداين استخوان پوسيده را دوباره زنده مي

براي اينكه اسم است  ،»رميمةٌ«نفرمود  و مذكر آوردهرا  ﴾رميم﴿مؤنث است  ﴾يه﴿با اينكه  لذا ١؛نه به معناي مفعول

و ي كه ديگر پوسيده شد »عظام« ؛ يعني»عظام رميم«بردار نيست. چون وقتي اسم شد ديگر تذكير و تأنيث ،نه وصف

گويد مي و كندسرايي ميسرايي و داستانو قصهسرايي فرمود اين الآن براي ما افسانهاست. به صورت پودر در آمده 

   ؟چه كسي اين را خلق كرده

 »لا شيء«اثبات قدرت خدا با يادآوري خلقت از 

علَي الْإِنسان حين من الدهرِ لَم يكُن شـيئاً   هلْ أَتي﴿بعد هم  ٢﴾و لَم تك شيئاً﴿اگر  !بودي »لاشيء«تو كه قبلاً 

هيچ نبودي, يك مقطع هم كه قابل ذكر و ه بودي يك مقطع كه ليس تام ؛شما اين دو مقطع را فراموش كردي ٣﴾مذْكُوراً

لم يكن شيئاً قـابلاً  «كه  ﴾علَي الْإِنسان حين من الدهرِ هلْ أَتي﴿, ﴾من منِي يمني﴿موجود بودي مثل لکن  ،نبودي

ه تام» كان«دوم » كان«اين  ﴾و لَم تك شيئاً﴿به وجود مبارك زكريا فرمود: آن مرحله كه  ،اين معناي دوم است» للذكر

خدا شيء كرد, يك; آن شيء هم قابل ذكر نيست, را  »لاشيء«اگر  !بودي »لاشيء« ؛ناقصه كه نيست» كان«و است 

تواند دوباره ايجاد د حالا او نميبه صورت انسان درآورده باشو باشد  ﴾من منِي يمني﴿ ،دو; شيئي كه قابل ذكر نباشد

  كند؟! 

 دفع اشكال علم خدا در خلق مجرد انسان با ﴿و هو بكلّ خلق عليم﴾

 ؛ لـذا بحثي نيستقدرت خدا در پس  ؟ماند مشكل علم خدا كه ذات اقدس الهي چگونه به اين ذرات عالم استمي

تمام ذرات نزد خدا معلوم است, ﴾عليم خلقٍكُلِّ بِ﴿علم خدا بحث است فرمود: در  ،»و هو بكلّ شيء قدير«نفرمود 

                                                
  .٣١، ص٤. الکشاف, ج١
  .٩. سوره مريم, آيه٢
  .١. سوره انسان, آيه٣
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و ضرب لَنا مثَلاً و ﴿وش كردي حالا خودت را فرام ،هم كه قبلاً ديديدرا مشكل قدرت و پس مشكل علمي نيست 

لْقَهخ سِيكـرد  اگر كسي خودش را فرامـوش نمـي  و كرد سرايي نميكرد براي ما قصهاگر خودش را فراموش نمي ﴾ن

اعتراض اما حالا بخواهد  ،جواب داردکه سؤال استفهامي يك امر معقولي است  ،بله ؛استفهام كند وتوانست سؤال يم

و ضرب لَنا مثَلاً ﴿گويد گفت حالا دارد براي ما قصه مي ،نفرمود اين آقا اشكال كرد ؛ لذاسراييشود قصهكند اين مي

                      .﴾عظام و هي رميمو نسِي خلْقَه قالَ من يحيِ الْ

 پاسخ تجربي علي(عليه السلام) به منكر آتش جهنم در زمان خلافت عثمان

 نقل كردند اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) راديگران و الغدير  در (رضوان االله عليه)مرحوم علامه اميني

دفتـر  در بود آمـده   او اي دستكسي آمده يك استخوان مرده ؛مطرح بوددر زمان عثمان از همين قبيل اشكالات  که

اين استخوان سرد است  ،گوييد مؤمن در رفاه است و كافر بعد از مرگ در سوخت و سوز استگفت شما ميو عثمان 

جـود  گفتنـد از و  ،آا كه قدرت تحليل تفسيري به اين صورت را نداشتند .بينيمنميدر آن آتش و سوخت و سوزي 

 ؛, حضرت را حاضر كردندبروند آن ادب هم نبود كه حضور حضرت و مبارك حضرت امير(سلام االله عليه) سؤال كنيم

طـوري كـه   جا آندر اين ،رفتند خدمت حضرت امير(سلام االله عليه)ميو ها آن ادب را داشتند قبل از سومي برخي

كننده گفتند به اين شخص اعتراض ؛ا به دفتر حاضر كردندكند حضرت رنقل مي (رضوان االله عليه)مرحوم علامه اميني

كن, گفت اين سرِ يكي از كفار است يا استخوان يكي از كفـار اسـت و شمـا    خود را تكرار  السو» هسئلالم دعأ«كه 

وجود مبارك  .بينيمجا ما اثري از حرارت نميست و اينهعذاب و سوخت و سوز در قبر جا بعد از مرگ گوييد آنمي

آن روزها كه فندك و كبريت و اينها نبود با سنگ چخماخ و اينها  »حجر توني بزند وئا« :ضرت امير دستور دادندح

بعد آتش و شد زدند جرقه توليد ميبود اينها را وقتي به هم مي »مسعار«بود يكي  »زند«يكي  ,كردندآتش روشن مي

و  »زند«ها نيد آن روز هم فراوان بود در غالب خانهرا حاضر ك »مسعار«و  »زند«حضرت فرمود  ،كردندروشن مي
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تش از درون آاما وقتي اينها را به هم بزني  ،اينها هر دو سردند ،بزن »مسعار«و  »زند«فرمود دست به  ؛بود »مسعار«

 و »زنـد «اينـها كـه    .جوشـد از درون اينها مي ،آتش در بيرون سر اين كفار است ؛ شما خيال نكن کهجوشداينها مي

تطَّلع  نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي﴿فهميدند كه آتش از بيرون نيست از درون است آمد را زدند ديدند جرقه در »مسعار«

ةدلَي الْأَفْئديگران هم قبل از ايشان و نقل كرد  ٥الغديرمرحوم اميني در  که حضرت امير فرمودرا اين بيان نوراني  ٤.﴾ع

  نقل كردند. 

 وانايي دستيابي به معارف الهي با تجربه حسي و علت آنعدم ت

و باشد  يدیاگر كسي منكر معارف تجر ،توان معارف الهي را درك كردكنند با حس و تجربه حسي ميخيال مياينها 

يه چون هر تجربه حسي به يك تجريد عقلي تك ،هم مشكل جدي دارد او راه تجربه حسيآن  ،ايمان به غيب نداشته باشد

الآن  ؛ايمان به غيب نباشد اگر كسي قائل به تجربه حسي هم باشد دستش خالي اسـت  واگر تجريد عقلي  ،كرده است

 ،پزشكي كه صد مورد يا هزار مورد در شهر خودش آزمايش كرده كه براي درمان فلان بيماري فلان دارو خوب است

چـه   ،چه مشـرق پذيرند كه براي درمان فلان بيماري دهد و مراكز علمي جهان هم ميدهد نسخه مياين دستور مي

در حالي كه اين هزار مورد در شهر خودش آزمـايش   ؛چه زمان ديگر اين دارو خوب است و چه اين زمان ،مغرب

اين عقلِ تجريدي است كه  است، عصر و مصر ديگر را كه آزمايش نكرده و شهرهاي ديگر را كه آزمايش نكرده ،كرده

دهد و آن قياس اين است كه اگر اتفاق بود, اگر نظم پشتوانه اين امر حسي و تجربه حسي قرار مي يك مطلب غيبي را

اين  ،اين را كه نديدو را كه كسي تجربه نكرده اين  ،شدضروري بين اين دارو و آن بيماري نبود هرگز شفا حاصل نمي

يك مورد, دو مورد,  که اتفاقي بود ،آن بيماري نبودرا با عقل تجريدي فهميد كه اگر نظم ضروري بين اين دارو و درمان 

نخوانده آزمايش كرديم خوانده, درسما درباره پير, جوان, زن, مرد, شهري, روستايي, درس ؛ده مورد بود نه هزار مورد
                                                

    .٧ـ  ٦. سوره همزه, آيات ٤
  .٢١٤، ص٨. الغدير، ج٥
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 ـ مطلب علمي را آن پزشك تجربه كرده يا با تجريد دريافت مي اين ،دهدديديم اين دارو جواب مي ر كند؟ پشـتوانه ه

شناسي غيبي اگر معرفت ،خواهداين ايمان به غيب ميو معرفت تجربي, يك بحث عقلي تجريدي است كه اين غيب است 

گوييم شما اين هزار مورد را در اين مي ،اگر كسي آن را انكار كند ؛شودزنده مي وكند و تجريدي بود, تجربه ا پيدا مي

هيچ ممكن نيست تجربه سامان  لذا ديگر چطور؟ افراد ديگر چطور؟ شهرهاي ديگر چطور؟ عصرهاي ،شهر تجربه كردي

   .بپذيرد مگر به پشتوانه امر تجريدي

 تقريب به ذهن نمودن ايمان به غيب با روش تجربي توسط علي(عليه السلام)

سـاس  مـا حـرارت اح   ،ظاهرش سرد بودو  چنين ديديمجا هم اگر كسي بخواهد با تجربه بگويد ما مثلاً ايندر اين

اين يك تقريب به ذهن است و نه باطن تجريدي  ،تازه آن هم باطن حسي است ،نكرديم اين هرگز پشتوانه علمي ندارد

و  ﴾تطَّلع علَي الْأَفْئـدة ﴿باشد و  ﴾نار اللَّه الْموقَدةُ﴿چنين نيست كه جريان آتش مربوط به غيب باشد و وگرنه اين

سرايي را مشركان داشتند و به آا پاسخ دادند. خداي ها و افسانهگونه از مثله اينباشد. غرض اين است ك آنامثال 

 و نقد نبوداستدلال نبود، نبود, استعلام چون اين شخص در صدد استفهام نبود, ـ استدلال از اين  و قصهسبحان از اين 

و ضرب لَنا مثَلاً ﴿ .كندسرايي ميافسانه تعبير كرده كه اين دارد براي ماـ چون خودش را فراموش كرده  ،اشكال نبود

لْقَهخ سِين زند طور حرف نميكرد اينچرا اين مثل هست؟ براي اينكه اگر كسي خودش را فراموش نمي ﴾و﴿ سِين و

ميمر يه و ظاميِ الْعحي نقالَ م لْقَهأَها﴿پاسخ به اينكه  .﴾خشا الَّذي أَنييهحقُلْ ي  ةـرلَ مكسـي كـه بتوانـد     ؛﴾أَو

توانـد آن را  ن به طريق اُوليٰ ميالآ ،بعد آن شيء غير قابل ذكر را به اين صورت در بياورد و را شيء كند »لاشيء«

آوري ماند مسئله اينكه ذرات را از كجا خدا جمعمي ،را قبلاً انجام داد آن ترچون مشكل ،پس قدرت هست .برگرداند

قـدرت كـه    ، چـون »و هو بكل شيء قـدير «نفرمود در مسئله قدرت  .﴾و هو بِكُلِّ خلْقٍ عليم﴿فرمود:  کهكند مي

پس توان آن را  ،قابل ذكر كردرا اگر شيئي كه قابل ذكر نبود  و را شيء كرد »لاشيء«براي اينكه اگر  ،شده استثابت
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كند؟ فرمـود او  آن را كجا جمع ميکه شده د سؤال از ذرات پراكندهمانمي .باشد ﴾يحيِ الْعظام و هي رميم﴿دارد كه 

   است. ﴾عليمبِكُلِّ خلْقٍ ﴿

 اشكال ديگر منكران معاد به گم شدن انسان در زمين و پاسخ آن

ا آ ٦﴾أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرض﴿كردند كه سؤال ميها كه رود در بعضي از قسمتجريان روح كه اصلاً از بين نمي

پوسيد از پوست بـه در  قرآن تعبيرش اين است كه نه خير, شما كه نمي که شويمگفتند ما كه مرديم در زمين گُم ميمي

 ،كنيماين ذرات را دوباره جمع ميو شود نزد ذات اقدس الهي روشن است گوييد, بدنتان خاك ميبدنتان را مي ؛آييدمي

اين قفس شكست اين مرغ باغ و رديد وقتي مکه روحتان مرغي است در قفس تن اين  ،رودروحتان كه اصلاً از بين نمي

اين  »سجده«آيه ده و يازده سوره مباركه  ،بدنتان هم كه در زمين هستو هاست اين نزد فرشته ،شودملكوت آزاد مي

آيـا   ،شويمپوسيم گم ميرويم در زمين ميما مي ؛﴾أَ إِنا لَفي خلْقٍ جديد و قَالُوا أَ إِذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ﴿است كه 

 »لقاءاالله«شما  ﴾بلْ هم بِلقاءِ ربهِم كافرونَ﴿فرمايد اين است كه شويم؟ پاسخي كه ذات اقدس الهي ميدوباره زنده مي

أَ ﴿شما گفتيد  ؛ممنوع استفرمايد در جواب آا بگوييد صغرا مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به پيغمبر ،را باور نكرديد

دسـت   ،شـود كسـي گـم نمـي   و شـدني نيسـت   گوييم ضلالتي نيست, گمراهي نيست, گممي ﴾إِذا ضلَلْنا في الْأَرضِ

 ؛موت نيست, فوت نيست, وفات است ؛﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿دست مالك هستيد  ومال صاحب

زايد كلمه و جزء كلمه نيست » تاء«وفات كه بارها ملاحظه فرموديد  ،جزء كلمه است »تاء«ت, اين اين موت, فودر 

گويند فلان نويسنده حق اين مي ؛حق را به تمام گرفتن و استيفا كردن ؛ يعنياست وفات, متوفي, متوفا, مستوفي, مستوفا

هر چه بايد  ؛ يعنيگفتارش مستوفا بيان كرددر فلان ان تمام مطالب لازم را گفت, فلان سخنر ؛ يعنيمطلب را استيفا كرد

هاي بگويد گفت, استيفاي حق همين است, توفي همين است, متوفا همين است, فرمود شما وفات داريد نه فوت. فرشته

                                                
  .١٠. سوره سجده, آيه٦



 

  ١١از  ١٦شماره صفحه:   / ٢٥ه يس جلسه تفسير سور

تمام حقيقت  .﴾لَ بِكُمقُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّ﴿شما متوفّا هستيد  ،من خودم متوفّي هستم ،ما متوفّي هستند

 ـ و رود در زمـين مـي   ،بلـه  ؟گوييـد ن را ميشود، بدهاي ماست چيزي گم نميشتهشما در دست فر آن را ه ارمـا دوب

 ،استهاي مدست فرشتهتمام حقيقت شما به  ﴾قُلْ يتوفَّاكُم﴿ياد كرده است  »كُم «حقيقت شما كه از آن به ،گردانيمبرمي

شما در حال رجعت و هجـرت   ؛﴾ربكُم ترجعونَ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلي قُلْ﴿ !؟كجا گم شديد

 و گردانيمدوباره از زمين برمي ،فرمود حواستان جمع باشد ما شما را از زمين خلق كرديم »طه«هستيد. در سوره مباركه 

منها خلَقْناكُم ﴿اين است  ٥٥آيه  »طه« در سوره مباركه ؛اين مربوط به بدن شماستکه كنيم بار سوم از زمين احيا مي

ولي راجع به  ؛تعبير شده با ضمير جمع مخاطب »كُم«جا هم به اينکه در  ﴾و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم تارةً أُخري

و آا متوفّي هسـتند   ،ماستهاي جانتان كه در مشت فرشتهنه جانتان,  و شودبنابراين نه بدنتان گم مي .ابدان است

اين که گذارند بماند متوفّيانه هيچ چيزي را روي زمين نمي مستوفا, استيفا, مستوفيانه, ،كنندحقيقت شما را توفّي ميتمام

بـراي   ،از اول ديديد هم كه شمارا قدرت الهي  ؛گردانيمدوباره برمي و رود, بدنتان كه در زمين مياست براي روحتان

شمـا   ،اين دو مرحله را انجام داديم و قابل ذكر را قابل ذكر كرديمغير شيء  و را شيء كرديم »لاشيء«وقتي ما اينكه 

اي در جريان معاد نخواهد بود; بنابراين از اين جهت هيچ شبهه ؟شما چه اشكالي داريد ،را فراموش كرديد تانحالا خود

ـ اين است كه شما آقايان بايد زحمت بكشيد اين را بايد ـ هاي قبلي داشتيم طوري كه در بحثهمانـ منتها اساس كار 

بـه مقـداري كـه    ، البته خوب حل كنيد ـشود مسئله معاد گرچه به يك روز و دو روز و يك سال و دو سال حل نمي

   .مقدور شماست

 اخبار قرآن به جمع نمودن انسان در روز معلوم

نه مشكل علم هست, نه دربـاره  و نه مشكل قدرت هست که شوند ها زنده ميكه همه مردهشد پس تاكنون روشن 

همه اينها را ذات اقدس الهي در ضمن چند طايفـه از آيـات قـرآن     ،نه درباره روح مشكل است و بدن مشكل است
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در جريان سوره  .»المعاد موجود بالضروره« يعني ٧؛﴾إِنك جامع الناسِ ليومٍ لا ريب فيه﴿بعد فتوا داد و روشن كرد 

 إِنَّ الْأَولين و الْآخرين ٭ لَمجموعونَ إِلي﴿هم فرمود:  »واقعه«سوره مباركه و در فتوا داد  هم به اين صورت ٨»حشر«

 ؛داندر هست خدا ميحالا چند ميليارد بش ١٠،﴾يوم مجموع ﴿هم فرمود:  »هود«در سوره و  ٩﴾ميقات يومٍ معلُومٍ

قيامت كـه   ؛ يعني﴾يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و السماوات﴿است فرمود:  »ابراهيم«سوره مباركه  ٤٨عمده آيه 

شود مجموعه اين نظام دگرگون مي ؛ يعنيكنيمكنيم, كلّ آسمان را عوض ميخواهد قيام كند ما كلّ زمين را عوض ميمي

إلي أرض لم «كنـيم  شود؟ در بعضي از روايات دارد ما زمين را تبديل مـي به چه چيزي دگرگون ميلب, اين يك مط

   .است انگيزاام مطلب اين يك ،ن معصيت نشدهزميني كه اصلاً روي آ ١١»يعص عليها

 انگيز بودن فهم بعضي از آيات و روايات معاد و نمونه آناام

شود به كُـره  زمين تبديل مي ،است ١٢»خبزةً نقيةً«به ارضي كه كُره شود ديل ميدر برخي از روايات دارد زمين تب

كنند بعد زمين ما را اول خلق مي آيا مشكل اين است كه, دهدچه؟ آن وقت اين زمين بايد شهادت  يعني »خبزةً نقيةً«

 ؟كنندكنند بعد ما را از اين زمين خارج ميما كجا هستيم؟! اول زمين را عوض مي ،كنندعوض ميرا با اين دو وضع 

, زميني كـه بايـد   دهدزميني كه بايد شهادت  ﴾يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ﴿شويم پس ما از زمينِ ديگر خلق مي

ت شـكاي  ،دهـد شهادت مـي  ،زندمسجد كاملاً حرف مي ؛افسانه نيستمعاذ االله ـ  ـحق است  اينها شكايت كند, همه

كند كه نيامده, از فلان همسايه شفاعت فلان همسايه آمده, فلان همسايه نيامده از فلان همسايه شكايت ميکه كند مي

كه اهل  »نقية خبزة«كُره  بهكنند اين زمين را تبديل مي .دهدهمين زمين بايد باشد كه شهادت  ،آمدكند كه مرتب ميمي

                                                
  .٩. سوره آل عمران, آيه٧
  .٤ـ  ٢حشر, آيات. سوره ٨
  .٥٠ـ  ٤٩. سوره واقعه, آيات٩

  .١٠٣. سوره هود, آيه١٠
  .»عليها وعز جل االله يعص لم الفضة مثل بيضاء أرض على الناس يحشر«؛ ٣٠٠ص ،١٦ج القرآن، لأحكام . ر.ک: الجامع١١
  .٢٨٦، ص ٦. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١٢
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شـيار  معـاذ االله ـ     ـ يعني ؛ن گناه نشدهشود به زميني كه روي آسنه نباشند, تبديل ميمعاد از اين استفاده كنند تا گر

شود كه به زميني تبديل مي ،ا كذا و كذاالّ ١٣﴾إِنْ تطع أَكْثَر من في الْأَرضِ﴿يش را كه شما شيار كنيد هر جا ،كنندمي

بعد  ،كنندد اولين و آخرين را از همين زمين احيا ميحالا به هر وضع زمين تبديل شو ،زمين روي گناه نشدهروي آن 

از اين كنند بعد اولين و آخرين را اول زمين را دگرگون مي؟ اينها كجا هستندمرحله آن در  ؟كنندزمين را عوض مي

 آن تصوير ؟كنندزمان احيا مياين بدن آن بدن نخواهد بود, هم و خيزيمپس ما از زمين ديگر برمي ؟كنندزمين احيا مي

قدر هست ولي آن ؛شودكنيد چيزي نصيبتان نميکردم شما يك سال هم روي آن بحث كه عرض  است چگونه است؟ اين

  .آيدقدر هست كه بانگ زنگي ميآيد, آنكه بانگ جرسي مي

  ١٤آيدقدر هست كه بانگ جرسي مياينكجاست٭٭٭  معشوقكس ندانست كه مترلگه 

مسئله معاد مثل جريان مبـدأ اسـت كـه     ،كنداموات را ما بشنويم ما را بيدار ميهمين كه صداي زنگ گردن قافله 

﴿هفْسن اللَّه كُمذِّرحن سوره هم بوديد كه ما چگونه حاشيه رفتيم و كنار گرفتيم اصلاً وارد بحـث  اشايد در هم ١٥.﴾ي

غير  ﴾إِلَيه تقْلَبونَ﴿ ١٦,﴾حم من يشاءُ و إِلَيه تقْلَبونَيعذِّب من يشاءُ و ير﴿ ؟شود معنا كردآن آيه را چطور مي ،نشديم

آن  ، چونگويند همين است و دست به ظاهر نزنيداي ميچه؟ عده يعني »الي االله«است انقلاب  ١٧﴾إِلَيه ترجعونَ﴿از 

 ،فهميمظاهرش اين است كه ما نمي ؟چه يعني »الي االله«انقلاب  ،هم كه قابل قبول نيست آن علم نصيب ما نشد, ظاهر

ولي  ؛طور استمسئله معاد هم همين ؛گويند همين است دست به آن نزنيد ما در اين بين سرگردانيمآا كه رسيدند مي

                                                
  .١١٦. سوره انعام, آيه١٣
  .١١. ديوان حافظ، اشعار منتسب١٤
  .٣٠. سوره آل عمران, آيه١٥
  .٢١. سوره عنکبوت, آيه١٦
  .٢٨. سوره بقره, آيه١٧
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خواهند كه همين بدن زنـده  يايمان بياوريم از ما بيش از اين نم هميم وفقدر هست كه اين ظواهر چند طايفه را ما بآن

   .دهد و مانند آندهد, همين مسجد شهادت ميشود, همين زمين شهادت ميين روح زنده ميد, همشومي

يا, سناي او, به صحف آسماني, به انباي حسمخدا را به ا ،كنيماز ذات اقدس الهي مسئلت مي ؛اين دعا فراموشمان نشود

 ـ اهل بيت(عليهم السلام) قسم مي به اوليا, به صديقه كبرا, به ت بـزرگ و بزرگـوار و فـداكاري كـه در     دهيم ايـن مل

 !صلاح عطـا كنـد   !خير عطا كند !دهدسيادت دنيا و آخرت  حضور داشتند به اينها سعادت و من] ٢٢[راهپيمايي 

اين نظام را سالماً به دست صـاحب   !از هر خطري محافظت بفرمايد خودش اين نظام را در سايه وليّ !كندفلاح عطا 

ه شما بزرگواراني هم كه در نشر معارف الهي تلاش و كوشش كرديد و ايـن جامعـه بيـدار را    به هم !برساند آن اصلي

  بيدارتر كرديد سعادت دنيا و آخرت مرحمت بفرمايد!

  »و الحمد الله رب العالمين«


